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چند روزی اســت کــه با گرم شــدن هوا 
و افزایــش مصرف برق شــاهد قطعی مکرر و 
برنامه ریزی شده برق از سوی وزارت نیرو هستیم. 
این موضوع اگرچه در ابتدا خیلی جدی گرفته 
نمی شد اما با گذشت زمان مشخص شد که گویا 
صرفه جویی از طریق قطع مکرر برق شهروندان 
مهم ترین راهکار مسئولان امر برای جبران کمبود 

برق کشور است.
قطع شدن برق برای هم نسلان من یادآور 
ســال های خاطره انگیز دهــه 60 و تا حدودی 
دهه 70 اســت. روزهایی که رفتن برق چیزی 

با گرم شدن هوا در بیشتر شهرهای کشور برخی مشکلات از جمله ناکافی بودن برق، کم آبی، احتمال 
بروز بیماری های مختص فصل گرما و... بیشتر در کانون توجه قرار می گیرد.اما یکی از مشکلات شهروندان 
در فصل داغ تابســتان که بدون وســیله نقلیه شخصی و به نیت استفاده از وسایل نقلیه عمومی در سطح 
شهر حضور پیدا می کنند علاوه بر انتظار گاهی طولانی در زیر آفتاب سوزان برای رسیدن تاکسی یا اتوبوس، 
ســوار شــدن بر وسایل نقلیه ای است که خود پس از ساعت ها گردش در سطح شهر و تابش آفتاب داغ بر 
آنها تبدیل به اتاقک های حرارتی شده اند. اما ماجرا آنجا بغرنج می شود که شهروندان با حالتی عرق ریزان 
و گرمازده سوار این تاکسی یا اتوبوس های داغ و پر حرارت می شوند اما خاموش بودن کولر این خودروها 
چنــد درجه ای بر حرارت آنها می افزاید و با نگاهی حســرت آلود به کولر خاموش و البته بدون حوصله یا 
جرأت! درخواست روشن کردن آن از راننده محترم که خود باعث بحثی پرحرارت و گرمازا می شود آماده 

پیاده شدن و ادامه مسیر تا رسیدن به جایی خنک می شوند.
البته ممکن است در این بین برخی خودروها به وِیژه تعدادی از اتوبوس ها نسبت به روشن کردن هر 
از چندگاه کولر خودرو اقدام کنند اما متاسفانه معمولا شهروندان که گاهی با فرزندان خردسال خود سوار 
این خودروهای عمومی می شوند با وجود پرداخت هزینه استفاده از خودروی عمومی از کمترین خدمات 
مثل استفاده از سیستم سرمایشی محروم هستند. جالب اینکه در روزهای گذشته خبری به گوش رسید 
که برخی از رانندگان تاکسی در صورت استفاده از کولر کرایه بیشتری از مسافران طلب می کنند که این 
خبر با پاسخ مسئولان تاکسیرانی مواجه شد مبنی بر اینکه این اقدام تخلف است و هزینه استفاده از کولر 

در کرایه های مصوب لحاظ شده است.
 به هر حال نباید فراموش کرد که پرمخاطره بودن استفاده از وسایل نقلیه عمومی می تواند به تمایل 
شهروندان از خودروهای شخصی منجر شود که این خود خساراتی برای کشور در پی خواهد داشت از جمله 
بالا رفتن میزان مصرف سوخت و افزایش آلودگی هوا و همچنین ترافیک سنگین در سطح شهرها که البته 

خود آن راننده تاکسی یا اتوبوس نیز در این ترافیک افزایش یافته قطعا آزار خواهد دید.
در این بین نیاز است مسئولان شوراهای شهر و شهرداری ها و سازمان های تاکسی رانی و اتوبوسرانی 
با وضع قوانین حمایتی و در نظر گرفتن تســهیلات تشــویقی مثل تعمیر یا سرویس و شارژ رایگان کولر 
خودروهای عمومی رانندگان این وسایل نقلیه را به استفاده بیشتر کولر خودرو برای مسافران ترغیب کنند.

البته این رانندگان عزیز هم نباید فراموش کنند که لحظه ای مهمان کردن یک شــهروند گرمازده در 
خنکای کولر خودرو، فراتر از محاســبات مادی اجر و ثوابی وصف ناپذیر دارد و کار خیری اســت با ارزش و 

دعای خیر این مسافرها می تواند باعث نزول برکت در کسب و روزی این عزیزان شود.

امنیت، رفاه و آســایش از جمله اهداف وضع قوانین حقوقی، مدنی و اجتماعی اســت که می تواند 
در رشــد و توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... انســان ها تاثیر گذار باشد. در این راستا چنانچه 
سیاســتگذاری ها در عرصه اجرا موجبات نارضایتی جمع کثیری را فراهم ساخته یا ایجاد ناهنجاری 

نماید بر مسئولین امر است تا با بررسی و تحقیق به اصلاح و رفع مشکل اقدام نمایند.
یکی از این نمونه مشکلات بر اثر تصمیمات غلط مدیریتی در منطقه 18 تهران باعث سلب آسایش 

جمع زیادی از ساکنین شده است.
در این منطقه و در فاصله 500 متری از ساختمان شهرداری منطقه 18، پارک قائم قرار دارد که 
تبدیل به شــهربازی شده است. متاسفانه ســر و صدا و جیغ های مکرر و پیوسته استفاده کنندگان از 
وسایل سرگرمی و بازی و عدم رعایت حریم منازل مسکونی و نداشتن محدودیت در ساعات استفاده 
از وسایل مذکور که تا پاسی از نیمه شب و حتی ساعت 2 بامداد به طول می کشد، باعث سلب آسایش 

ساکنان منازل همجوار این پارک شده است.
مراجعات مکرر جمعی و فردی اهالی به شــهرداری منطقه و پیگیری از طرق مختلف نیز تا کنون 

اثری نداشته و مسئولان شهرداری هم از ارائه پاسخی قانع کننده خودداری می کنند.
ســاکنین منازل اطراف این پارک از مســئولان امر تقاضا دارند علاوه بر پاسخ به انتقادات مطرح 
شده نسبت به رفع این مشکل حداقل با ایجاد محدودیت در ساعت کاری شبانه شهربازی این پارک 

اقدام نمایند.
جمعی از ساکنان اطراف بوستان قائم )منطقه 18 تهران(

به رغم توصیه ها و تذکرات مکرر رهبر معظم انقلاب 
اســلامی مبنی بر ضرورت جلوگیری از واردات بی رویه، 
سال هاست داســتان واردات رسمی و غیررسمی کالا و 
خدمــات به یک کابوس وحشــتناک برای بخش تولید 
تبدیل شده است، کابوسی که گاهی به واقعیت تبدیل 
شده و ریشه های بخش تولید را هدف تیشه مرگبار خود 
قرار داده و ده ها و بلکه صدها کارخانه و کارگاه تولیدی را 

به ورطه ورشکستگی و نابودی کشانده است.
در بسیاری از موارد مسئولین ذی ربط، ایجاد رقابت 
و جلوگیری از انحصارگرایی تولیدکنندگان و یا کمبود 
امکانــات را علت واردات کالا و خدمات معرفی نموده و 
گاهــی نیز توپ را به زمین دیگــری انداخته و علیرغم 
مسئولیت هایی که بر عهده داشته اند، در کمال وقاحت 
ســعی در حذف صورت مسئله داشــته و کلًا از واردات 
برخی کالاها اظهار بی اطلاعی نموده و یکدیگر را متهم 
به کم کاری و بی توجهی کرده اند و در نهایت در روزهای 
اخیــر، از واردکنندگان بخش خصوصی به عنوان مجرم 

اصلی نام می برند.
با این حال به نظر می رسد همه اما و اگرها و توجیهات 
برای جلوگیری از ســاماندهی واردات و صادرات کشور، 
بهانه هایــی اســت واهی که فقط چنــد دلیل می تواند 

داشته باشد.
اول این که با جلوگیری از واردات بی رویه، قطعاً منافع 
برخی از واردکنندگان و تجار بی وجدان بخش خصوصی 
و گاهی مسئولین و مدیران نفوذی در سیستم دولتی که 
منافع مردم و کشــور برایشان فاقد اهمیت است و فقط 
منافع شــخصی خود را می بینند، در معرض خطر قرار 
می گیرد، همان کسانی که از همین طریق یعنی واردات 
رســمی و غیررسمی یا قاچاق کالا، ره صد ساله را یک 
شبه طی نموده و هم اکنون در ثروت های بادآورده خود 

غرق نکبت و پلیدی شده اند.
دوم، برخی از مســئولین و کارگزاران فرصت طلب 
دولتی که با جلوگیری از واردات بی رویه، جیره و مواجب 
و دریافتی های نامشــروع آنها برای ضابطه گذاری های 
رابطه ای و موردی برای واردات یا صدور مجوز غیرقانونی 
واردات و تخلیــه بار یا توزیع و عرضه کالای خارجی در 

بازار، از طرف همان گروه اول قطع می شود.
ســوم، برخی مدیــران و کارکنانی کــه معمولاً در 
دســتگاه های دولتی نقش متخصص را ایفا نموده و در 
قامت کارشناسان دلسوز و کاربلد، به بهانه دستیابی به 
دانش و تکنولوژی نوین و یا واردات ابزار و ماشــین آلات 
جدیــد، مبادرت به ارتباط با شــرکت های خارجی و یا 
مســافرت به کشورهای مختلف نموده و با جلوگیری از 
واردات کالا و به خصوص خدمات غیرضروری و غیرواقعی، 
امکان ســهم خواهی و دریافت پورسانت ها و رشوه ها و 
سایر تسهیلات دریافتی از واسطه ها، تجار و شرکت های 

خارجی مورداشاره را از دست می دهند.
چهارم، کسانی که دست در دست دشمن قرار داده و 
کاملًا آگاهانه و عامدانه و در عین حال زیرکانه و خبیثانه، 
تلاش دارند تا با وارد نمودن هر نوع کالا و خدمات، )اعم 
از ضروری و غیرضروری و قاچاق و غیرقاچاق( به کشور، 

مانع از رشد بخش تولید در ایران اسلامی شوند.

خداوند تبارک گل آدمی را به گونه ای سرشــته اســت که در هوای گرم و سوزان ذاتا به دنبال محیطی خنک و بردا 
وسلاما می گردد تا لختی بیاساید، ولی امان از وقتی که هیچ مکان خنکی هم گیر نیاید! و یابدتر آنکه در جای خنک و 
متنبوع آرمیده باشد و ناگهان برق برود و کم کم با قطع شدن وسایل خنک کننده محیط شروع کند به گرم و گرمتر شدن.
درست است که صرفه جویی برای مردم در مصرف برق و آب و گاز و خوراک و پوشاک و غیره خوب و توصیه شده 
اســت و البته مورد تایید همگان نیز اســت لکن از آن سو هم بر طبق روایات و احادیث و شرع و عرف و قانون، برخی از 
وظایف هم بر عهده دولت خدمتگزار و البته بسیار با تدبیر و امید گذاشته شده است که اگر خدایی ناکرده یکی از آنها 
هرچند بسیار هم تصادفی انجام بگیرد مراتب سپاس و تشکر همین مردم- که قرار بود ولی نعمتان دولتمردان باشد- را 

به همراه خواهد داشت.
در این ایام گرمای شــدید هوا  باعث داغ تر و گرم تر شــدن محیط خانواده ها و ادارات و استفاده روزافزون از وسایل 
تبریدی – یا همان خنک کننده ها – شده است که امری محتوم و لاجرم است ولی همزمان با این گرمای بی سابقه –البته 
به عقیده کارشناســان بی سابقه است!- با قطعی برق کم  ســابقه ای نیز مواجه شده ایم که موجبات نارضایتی بسیاری از 

مردم بعضی در مناطق را فراهم کرده است.
 مطمئناً و موکداً دولتمردان و عوامل دســت اندرکار زودتر در جریان وقوع چنین گرمایی قرار گرفته بودند و باید 
خیلی زودتر اقدامی موثر می اندیشیدند- البته باتوجه به شرایط سنی و حالی و احوالی این دولت انتظار ها را باید معقول 
کرد!- تا شرایط برقی حال حاضر کشور به شرایط برقی دوران قاجار وانمی ترقید و کمتر آن بحبوحه تاریخی و سال های 

قحطی را برای ما تداعی می کرد.
حکما ما از دولتمردان عزیز و سخت کوش چنین انتظاری نداریم که در این شرایط وانفسا که دلار و اقتصاد و کل 
مافیه را به حال خود رها کرده اند، بیایند و برای این قضیه هم چاره ای بیاندیشند، لکن کمترین درخواست ما این است 
که ان شــاء الله همان انرژی هســته ای را که با صلابت تمام و در اوج افتخار بتن ریزی فرمودند کم کم شروع به شکافتن 
کنند و با همان سرعتی که در کارهای اجرایی ما از آنها سراغ داریم حداقلی نیروگاه ها جدید را کلنگ زنی بفرمایند تا 
اگر قسمت باشد دولت بعدی کلنگ زنی شما را تحویل بگیرد و نیروگاهی به راه بیندازد –البته بسیار آهسته که خدشه ای 
هم به روابط بسیار بسیار سودآور ما با دولت های اروپایی وارد نشود و به قول بزرگواری که فرمود به سراغ هسته ای اگر 
می روی نرم وآهسته بیا! مبادا که ترک بردارد شیشه نازک برجامی من - چرا که با توجه به انواع هشدارهای زمین شناسی 
و هواشناسی های خارجه و داخله وحتی بعضی فیلم های هالیوودی زمین وآسمان رو به گرم تر شدن می رود و مطمئنا 
این بحران در چند ســال آینده تشــدید شده و استفاده از توان هســته ای در تولید برق امری لازم وضروری و از اوجب 

مسعود بهرامی زادهواجبات است. والعاقبهًْ للمتقین

پیرو چاپ مطلبی با عنوان »عزم راســخ برای 
حمایــت از کالای خارجی« در کیهــان به تاریخ 
1397/2/25، هیئت امنای صرفه جویی ارزی وزارت 
بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جوابیه ای ارسال 

کرده است.
در این جوابیه آمده است:

»1- هیئت امنا با رویکرد تحقق اصول اقتصاد مقاومتی 
ابلاغی مقام معظم رهبری و حمایت از تولید داخل، با افزایش 
خرید از تولید کنندگان داخلی، موجبات افزایش سهم تولید 
داخل در ســبد خریدهای هیئت امنا از 9 درصد در ســال 

1392 به 68 درصد در سال 1396 را فراهم آورده است.
2- با توجه به شــکایات متعدد واصله به هیئت امنای 
صرفه جویی ارزی درخصوص کیفیت پایین قسمت مکانیک 
دستگاه های رادیولوژی دیجیتال تولید شده توسط شرکت 
الکترونیک پزشکی هسته ای و کیفیت پایین خدمات پس 
از فروش این شــرکت، هیئت امنای صرفه جویی ارزی در 
راستای صیانت از منابع اعتباری محدود تخصیص یافته به 
نظام سلامت و ارتقای کیفی تجهیزات خریداری شده، الزام 
وجود تأییدیه های بین المللی بر روی مکانیک دستگاه های 
رادیولوژی دیجیتال را در شرایط مناقصات خود لحاظ کرده 

است. تأییدیه های مربوط به مکانیک دستگاه ها از سوی اداره 
کل نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی در پروانه شرکت های 
تولید کننده داخلی دستگاه رادیولوژی دیجیتال قید شده و 

مغایرتی با کلیات تولید داخل ندارد.
3- لازم به ذکر است که با توجه به عزم هیئت امناء به 
حمایت از تولید کنندگان داخلی تجهیزات پزشکی، مناقصات 
مربوط به خرید دستگاه رادیولوژی دیجیتال، انحصارا میان 
تولیدکنندگان داخلی این دستگاه ها برگزار شده و سازندگان 
خارجی دستگاه های یاد شــده اجازه شرکت در مناقصات 

هیئت امنا را نداشته اند.
4- ادعــای ممانعــت هیئــت امنا از حضور شــرکت 
الکترونیک پزشکی هسته ای در مناقصات خرید دستگاه های 
رادیولوژی دیجیتال منطبق بر واقعیت نمی باشــد. شرکت 
مذکــور در اکثریت قریب به اتفاق مناقصات برگزار شــده 
هیئت امنا در سال های اخیر، نسبت به خرید اسناد مناقصه 
و تحویل پاکات مربوطه اقدام نموده، اما به دلیل عدم احراز 
شــرایط فنی، امکان رقابت با سایر تولیدکنندگان داخلی 

دستگاه های رادیولوژی دیجیتال را نداشته است.
5- با توجه به پیگیری های انجام شده توسط شرکت 
الکترونیک پزشکی هسته ای و مطرح ساختن ادعای رفع 

نواقص قسمت مکانیک دستگاه های رادیولوژی دیجیتال 
تولیدی این شــرکت و حرکت در جهت افزایش کیفیت 
خدمات پس از فروش، هیئت امنا جهت راســتی آزمایی 
ادعای مطرح شــده طی نامه مورخ 1397/4/10 به اداره 
کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت نسبت به استعلام 
نظر آن اداره کل درخصوص مدعای شرکت اقدام نموده 
و در صورت تأیید مراتب، این شرکت امکان رقابت با سایر 
تولید کنندگان داخلی دستگاه های رادیولوژی دیجیتال را 

خواهد داشت.«
کیهان: ضمن تشکر از دوستان وزارت بهداشت به ویژه 
هیئت امنای صرفه جویی ارزی این وزارتخانه در راستای 
توجه به تولید کنندگان داخلی، بی شک مواضع کیهان نیز 
همواره در جهت حمایت هرچه بیشتر از تولیدات داخلی 
و حرکت به سوی خودکفایی کامل در تامین نیاز دارویی و 
تجهیزات پزشکی مردم کشورمان بوده است. البته در این 
راه وزارت بهداشــت به عنوان متولی اصلی نظام سلامت 
وظیفه خطیر رونق بخشــیدن و حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی ملزومات پزشکی را بر عهده  دارد و امید است ضمن 
توجه به اصل بودن سلامت مردم، اقدامات بیشتر، بهتر و 
دلگرم کننده تری را در جهت حمایت های مختلف و لازم از 

این عزیزان به عمل آورد.

محمدرضا حیاتی
همه  چیز از برنامه »ماه عسل« در ماه رمضان امسال آغاز شد. در آن برنامه چند جوان از زندگی طاقت فرسای خود 
در روستایی در جنوبی ترین قسمت کرمان گفتند. در آن برنامه اسم منطقه ای به نام »قلعه گنج« رسانه ای شد؛ منطقه ای 
که روایت زندگی در آن تا همین چندســال پیش به قدری شــوک آور بود که مجری برنامه ترجیح می داد بیشتر سکوت 
کند و حرف های میهمانان خود را بشنود. یکی از آن میهمانان  گفت شهرستان شان تنها دو مدرسه پیش دانشگاهی در 
مرکز داشــته و برخی دانش آموزان برای تحصیــل در آن مجبور بودند 200 کیلومتر راه بپیمایند. اما هرچه برنامه جلو 
می رفت، انگار اتفاق خاصی در این منطقه رخ داده بود. آن برنامه به پایان رســید و کنجکاوی من برای دانســتن اتفاقات 

این منطقه بیشتر شد.
با جست وجویی در اینترنت بیشتر با این شهر آشنا شدم، شهری که لقب »آفریقای ایران« دارد، لقبی که گرچه شاید 
به خاطر آفتاب سوزان آن باشد اما خیلی ها آن لقب را بابت فقر و محرومیتی که در آنجا وجود دارد، می دانند. اما حالا 
بومیان این منطقه دیگر این لقب را دوست ندارند و با اقداماتی که توسط خود مردم انجام شده است، شهر خود را به عنوان 
یک »گنج« تازه پیداشــده، می دانند. همه چیز برمی گردد به دستور نزدیک به سه سال قبل رهبر انقلاب به رئیس بنیاد 
مستضعفان برای آبادانی شهرستان محروم قلعه گنج در جنوب استان کرمان. اما این دستور یک ویژگی خاصی داشت و آن 
هم توسعه این شهرستان با توجه به مولفه های اقتصاد مقاومتی بود. همین امر جرقه خوبی شد که از نزدیک به اقداماتی 
که در این مدت صورت گرفته، نگاهی داشته باشم. این فرصت در تعطیلات آخر هفته فراهم شد و با جمعی از خبرنگاران 
به این مناطق سفری داشتیم. طبق برنامه پرواز از فرودگاه مهرآباد صورت گرفت، البته قرار بود پرواز از تهران به کرمان 
صورت گیرد که در آخرین لحظات به پرواز تهران- بندرعباس به دلیل مسافت نزدیک بندرعباس - قلعه گنج تغییر کرد.

سفر 3 ساعته برای مسیر 170 کیلومتری
ســاعت 21 و فرودگاه بندرعباس؛ به محض رسیدن به فرودگاه با اتوبوسی به سمت قلعه گنج حرکت کردیم، هوای 
شرجی و گرمای این شهر تنفس را سخت می کرد، خیلی زود به جاده منتهی به قلعه گنج وارد شدیم. جی پی اس تلفن 
همراه، مسیر 170 کیلومتری را نشان می داد، مسیری که پیش بینی می شد حدود دو ساعت طول بکشد سه ساعت به 
طول انجامید. جاده های »نو« نکته قابل توجه این مسیر 170 کیلومتری بود. پس از رسیدن به هتل تازه تاسیس قلعه گنج 

که ساختاری »کپر« شکل داشت، همه چیز برای بازدید از مناطق مورد نظر آماده شد.
اولین برنامه 7:30 صبح و در محل مســجد جامع این شــهر. جمعیت زیادی به محل نمازجمعه شهر آمده اند تا در 
برنامه ای که از سوی امام جمعه شهر تدارک دیده شده بود، حاضر شوند. در حاشیه برنامه فرصتی فراهم شد با چند تن 
از مردم منطقه هم صحبت شــوم. به ســراغ یکی از سربازان رفتم و از اتفاقاتی که گفته می شود در این شهر رخ داده به 
گپ و گفت پرداختم. او می گوید تا همین چند سال قبل جاده منتهی به قلعه گنج معروف به جاده ابریشم بود، جاده ای 
که مســیری برای قاچاق کالا یا ســوخت یا مواد مخدر از سوی سودجویان بود. امنیت منطقه درحدی بود که از ساعت 
ابتدایی عصر نمی توانستیم در شهر و جاده قدم بگذاریم اما حضور دستگاه های اجرایی ازجمله بنیاد مستضعفان باعث شد 
روح این شهر تغییر کند. او ادامه می دهد: »طی این سه سال اقدامات خوبی صورت گرفته است، کارخانه ساخته شده، 
زمین های کشاورزی احیا شده و مراکز درمانی و بهداشتی تجهیز شده اند، البته این به معنای حل مشکلات صددرصدی 

نیست و هنوز مشکلاتی ازجمله بیکاری وجود دارد.«
به مردم  انگیزه کار دادیم

توقف ما در این مکان کوتاه بود و طبق برنامه به ســمت چند روســتای اطراف قلعه گنج حرکت کردیم. در فرصت 
پیش آمده به سراغ مجری طرح ملی آبادانی این شهرستان رفتیم. مسعود حیدروند تحصیلات آکادمی دارد و هر سؤالی 
که برا یتان پیش بیاید را برایش جواب قانع کننده دارد. به او می گویم شــما در این منطقه چه ایده ای پیاده کرده اید و 
وضعیت فعلی اینجا به چه صورت اســت که در جواب می گوید: »ما در قلعه گنج جامعه تحت پوشــش نداریم، بلکه به 
دنبال پیاده سازی طرح مشارکت مردمی هستیم. هدف ما این است که مشارکت اجتماعی شکل بگیرد. با همین رویکرد، 
تسهیلات بیشتر در راستای اشتغال به اهالی ارائه می شود. دامداران متقاضی احداث دامداری ابتدا باید یک ماه آموزش 
ببینند. بعد از یک ماه 100 میلیون تومان تسهیلات در اختیارشان قرار می گیرد. تسهیلات تنفس یک ساله و بهره 18 
درصدی دارند که 10 درصد را بنیاد علوی و دولت پرداخت می کنند و هشت درصد آن را دریافت کننده«. او ادامه می دهد: 
»اینجا محروم ترین نقطه ایران بوده اســت، در این منطقه یک ســال کار مطالعاتی انجام دادیم، محصول کشاورزی این 
منطقه اکثرا گوجه فرنگی و هندوانه بوده که به دلیل خشکسالی قطعا محصول ضرردهی است. ما با مدل مطالعاتی ای که 
داشته ایم و با محصولات دیگری که در اختیار دامدار قرار دادیم توانستیم یک محصول سودده به مردم ارائه دهیم. بذر 

کنجد و هویج سیاه یکی از این ایده هاست.« حین سؤال و جواب به روستای شهید بهشتی رسیدیم.
کپر را دوست دارم

گرمای هوا به حد طاقت فرسایی رسیده بود، البته هنوز به ظهر نرسیده بودیم؛ مردم این روستا در محلی جمع شده 
بودند و فرصت خوبی پیش آمده بود تا با آنها نیز به گفت وگو بپردازیم. یکی از اهالی می گوید: »برای ما فضای دامداری و 
کشاورزی فراهم شده است، البته مشکلات زیادی سد راه ما است که یکی از آنها ضامن وام بانکی است.« حین صحبت 
کردن با او بودم که یکی دیگر از اهالی صحبت های او را نقد می کند و می گوید، باید راه اداری را بلد باشی، من با شرایط 
ضمانت های موسوم به ضمانت ترکیبی توانسته ام وام را دریافت کنم. از نکات قابل توجه در این منطقه خانه های روستاییان 
بود، که جلوی هرکدام از خانه ها سازه کپری ساخته شده بود. از یکی از اهالی دلیل این کار سؤال کردم که او گفت، ما 
به سازه های کپری عادت کرده ایم، این سازه در گرمای طاقت فرسای تابستان می تواند ما را خنک نگه دارد، این درحالی 

است که ساختمان های فعلی هم چنین شرایطی ندارند.
بز »مورسیا« در قلعه گنج

از چند روستای دیگر عبور کردیم که هرکدام از آنها از یک سری ویژگی ها تشکیل شده بود. به دامداری معروف این 
شــهر رسیدیم؛ دامداری ای که قرار است به زودی »برند« این شهر شود. این دامداری دارای چیزی حدود پنج هزار راس 
بز موسوم به بز »مورسیا« است. دامی که چندسال قبل و پس از مطالعاتی که با توجه به بافت جغرافیایی صورت گرفت، 
دو هزار راس آن از اسپانیا به این شهر آورده شده و به دلیل ویژگی های عجیب آنکه تولید شیر با حجم بالا و تولیدمثل 
بالاســت توانسته درحدود یک ســال تعداد آنها را به پنج هزار راس برساند. هدف از آوردن این نوع بز پرورش آن توسط 
مردم محلی با استفاده از تسهیلاتی است که ارائه می شود. مدل قابل توجهی که هر فرد علاقه مند می تواند با هزینه کمی 
اقدام به پرورش و تاســیس یک دامداری کند. حتی مدل پیاده شــده برای به سود رسانی این دام ها، این گونه است که 
بنیاد مستضعفان با احداث یک کارخانه لبنیاتی، از کسانی که اقدام به پرورش این بز کرده اند، شیر تضمینی خریداری 

می کند که این در جای خود قابل توجه است.
گنجی که وجود دارد

این سفر کوتاه به ساعات پایانی خود می رسید و قطعا مشاهدات صورت گرفته همه زوایای آن را نمی توان با یک روز 
بازدید روایت کرد، اما آن چیزی که دیده می شد، همت مردم برای استفاده از دسترنج شان است؛ همتی که در آنجا بیش 
از همه چیز به چشــم می خورد، همتی که نشــان می دهد هرچقدر دستگاه های دولتی در »صف آخر« حمایت از مردم 

هستند، اهالی خود منطقه در »صف اول« ساخت شهرستان شان با مولفه های اقتصاد مقاومتی هستند.
 چه تامل برانگیز میهمان »ماه عسل« به مجری پاسخ داد: » بنیاد علوی به مردم اعتماد کرد و مردم هم به ایشان 
اعتماد کردند و نتیجه خودکفایی قلعه گنج شــد. نتیجه این شــد که هاله تاریکی و فکر هجرت را پس زدیم و توانستیم 
رنسانس اقتصادی و فرهنگی را رقم بزنیم. توانستیم مثل ققنوس از زیر خاکستر سر برآوریم.« و پاسخ زیباتر آنجایی بود 
که مجری می پرسد، »چرا نام دیارتان قلعه گنج است، درحالی که پر از رنج بود؟« که میهمان پاسخ می دهد: »گنجش 
ماییم. ما هایی که از زیر خرابه ها سر بر آوردیم. مردمی که هجرت کردند اما از خودشان به خودشان. همراه با بارانی که 

بر شهر باریده و »نمی توانم« را از ذهن شان پاک کرده است.«

بازگشت مسئولان به حال و هوای دهه 60  با قطع برق منازل
عباس شمسعلی

آنکه بابا برقی هــم که مردم را به صرفه جویی 
در مصرف برق دعوت می کرد بازنشســته شد، 
دیگر تقریبا خبری از قطعی برق مگر به صورت 
بسیار نادر نبود. اما امسال به بهانه بالارفتن گرما 
و مصرف برق دوباره تجربه قطعی مکرر برق در 
حال تکرار است و البته شاید به مراتب در دفعاتی 

بیشتر از سه دهه قبل.
ساده ترین راه، قطع برق منازل

بالا رفتن چند درجه ای دمای هوا در کشوری 
چون ایران که معمولا تابستان های داغی دارد 
به نظر موضوع تازه و عجیبی نیست، اما اینکه 

چرا چند درجه گرمای بیشــتر تبدیل به یک 
بحران می شود و مســئولان نیز ساده ترین راه 
یعنــی قطعی برق منــازل را انتخاب می کنند 
جای ســؤال دارد. این دقیقا بازگشت به روش 
مدیریت حداقل ســه دهه قبل است. هرچند 
همــواره مردم از روزهای دهه 60 و 70 خاطره 
و نوستالژی های خاصی دارند و حتی برخی چاره 
کار برای حل برخی مشکلات کشور را بازگشت 
به روحیه و نحوه مدیریت بدون تشریفات دهه 
60 می دانند، اما گویی مسئولان وزارت نیرو این 
تقاضای بازگشت به حال و هوای دهه 60 را با 

قطعی مکرر برق میسر می دانند.
امروزه با تغییر سبک و ماشینی شدن زندگی 
و تغییر در نوع معماری منازل، مشکلات قطع 
برق دیگر با خوابیدن در حیاط و پشت بام جبران 
نمی شــود، بلکه این قطعی آزاردهنده می تواند 
بخش عمده ای از زندگی مردم را تحت الشعاع 

خود قرار دهد.
امروزه با ساخت ساختمان های بلند چندین 
طبقه زندگی بدون آسانسور تقریبا غیر ممکن 

است و زمانی که برق می رود تردد ساکنان منازل 
به ســختی انجام می شود. همچنین با توجه به 
ساخت ســاختمان های با تعداد زیاد ساکنان و 
کاهش محسوس فشــار آب، تقریبا استفاده از 
آب برای ســاکنان یک ساختمان حتی چهار یا 
پنج طبقه بدون داشــتن پمپ آب غیر ممکن 
می شــود و از کار افتادن این پمپ با قطع برق 
شروع مشکلات بسیاری است. همینطور اضافه 
کنید از کار افتادن پکیج های خانگی و غیر ممکن 
شدن استفاده از آب گرم و حمام و سیستم های 
گرمایشــی متصل به پکیج های خانگی که این 

موضوع در زمستان گذشته و قطعی برق پس از 
بارش سنگین برف در برخی مناطق با خاموش 
شدن سیســتم های گرمایشی خودنمایی کرد. 
از طرفی تصــور کنید برای خــروج خودرو از 
پارکینگ منزل خود که این روزها اکثرا به درهای 
الکترونیکی مجهز شده اند عجله داریداما قطع 

برق زمان زیادی را از شما می گیرد.

از سوی دیگر خسارات احتمالی برای لوازم 
برقــی که این روزها قیمت های بالایی نیز پیدا 
کرده اند با قطع و وصل شــدن های مکرر برق 
متصور اســت. نکته دیگر لطمه به کسب و کار 
برخی مشــاغل مثل نانوایی ها و... است که در 

جای خود دارای اهمیت است.
ایــن روزها مشــکلات قطعی بــرق گاهی 
چراغ هــای راهنمایی و رانندگــی را نیز از کار 
می اندازد که باعث مشکلات عدیده ای می شود 
یــا در ادارات و بانک هــا قطعی برق معطلی و 

سردرگمی مردم را در پی داشته است.

دور زدن جدول زمان بندی
مشکل دیگر اینکه حتی در مواردی ساعت 
زمان بندی شده قطعی برق رعایت نمی شود و 
حتی صبح زود که طبق اعلام جزء زمان قطعی 
برق نیست، برق قطع می شود یا در یک روز در 
یک منطقه دوبار برق می رود هرچند اطلاع دادن 
در یک سایت برای همه از جمله افراد مسن و 

کسانی که دسترسی به این فضا ندارند کافی به 
نظر نمی رسد.

چرا پیش بینی نشده است؟
اما گذشــته از اینها توجه به اینکه چرا برای 
امروز کشــور از قبل پیش بینی نشده است نکته 
بسیار مهمی است.مگر نه اینکه افزایش جمعیت 
و بــالا رفتن مصــرف برق خانوار یــا پیش بینی 
نوسانات گرمایی در تابستان یا کاهش بارندگی و 
افت ظرفیت نیروگاه های آبی آن هم در کشوری 
با اقلیم ایران چیز پیچیده و غیر قابل محاسبه ای 
نیست، پس چرا از گذشته ساخت نیروگاه و توسعه 

مسافران گرمازده در حسرت
 نسیم خنک کولر وسایل نقلیه عمومی!

جیغ و دست و هورا و بی خوابی!

تعلل چندین ساله در مقابله با سودجویان غیرقانونی 

چه کسانی با رام کردن غول واردات مخالفند؟
احمدرضا هدایتی

جوابیه وزارت بهداشت به یک گزارش

پنجم، افرادی که از علم و دانش یا تعصب و همیت 
ایرانی و اسلامی و نیز مزایای راهبرد »ما می توانیم« کاملًا 
بی بهره اند و فکر می کنند برای پیشرفت کشور راهی جز 
توســل به دیگران وجود ندارد و ایران اسلامی باید برای 

همیشه مصرف کننده تولیدات دیگران باشد.
همــه این افــراد و گروه ها یــا در ردیف اخلالگران 
اقتصــادی و فرصت طلبان وطن فروشــی قرار دارند که 
بایــد به عنوان مزدور و خائن به مردم معرفی و به اشــد 
مجازات برســند و یا با نگاه خوشــبینانه، افراد جاهل و 
نادانی هستند که باید در اسرع  وقت برکنار و افراد واجد 

شرایط جایگزین آنها بشوند.
مسئولیت ساماندهی

 صادرات و واردات برعهده کیست؟
حال این ســؤالات از مدیران و مسئولین ذی ربط 
مطرح است که؛ مسئولیت سیاستگذاری برای ساماندهی 
صادرات و واردات کشور و برخورد با مجرمین و متخلفین 
این بخش بر عهده کیســت؟ کدام دســتگاه ها و کدام 
مســئولین در هماهنگی با یکدیگر برای قانونگذاری و 
کنتــرل و نظارت و یا اجــرای قوانین و مقررات تعلل و 

کوتاهی کرده اند؟ 
عــدم ثبات و خلأ در قوانیــن و مقررات این بخش، 
به نفع چه کسانی است؟ آیا مسئولین محترم می دانند 
که بســیاری از ثروتمندان کنونی جامعه با سوءاستفاده 
از همین آشفتگی، یعنی عدم ثبات عمدی و غیرعمدی 
قوانین و مقــررات و ضوابط ورود و خروج کالا و یا اخذ 
امتیــاز انحصاری واردات و صــادرات کالا و خدمات، به 
شکل غیرقانونی و رابطه ای، صاحب ثروت های میلیاردی 

عمدتاً نامشروع شده اند؟
چگونه می شــود پذیرفت که یک مســئول از این 
نابسامانی ها و ناهنجاری ها و یا نیازهای کشور در حوزه 
مسئولیت خود و فعالیت های مربوط به آن بی خبر باشد؟ 
چرا پس از کشــف و شناســایی متخلفین و مجرمین 
این حوزه )اعم از مســئول، غیرمسئول یا واردکننده و 
صادرکننده و یا واســطه ها و ســایر افراد مشابه( با آنها 
برخورد جدی، قاطع و علنی )عبرت آموز برای دیگران( 
نمی شود؟ علت تعلل چندین ساله در مقابله با سودجویان 

غیرقانونی چیست؟

آیا این پذیرفتنی است که در پاسخ به علت واردات 
کالاهای غیرضروری و لوکس و یا دارای تولید مشــابه 
داخلــی بگوییم بخش خصوصی وارد کرده اســت؟ آیا 
خطوط قرمز و قوانین و مقررات و در نظر گرفتن مصالح 
جامعه و منافع کشور، شامل بخش خصوصی نمی شود؟ 
کدام دستگاه ها  متولی تعیین نیازها و تشخیص منافع و 
مصالح کشور در این بخش هستند و چرا هماهنگی لازم 
بین آنها وجود ندارد؟ اصولاً مجوزهای واردات و صادرات 
کالا و خدمات را چه کسانی و بر اساس چه ضوابطی صادر 
می کنند و چرا بر کار آنها نظارت دقیق صورت نمی گیرد؟ 
تا کی باید شاهد توجیهات واهی مسئولین ذی ربط 
برای واردات کالاهای غیرضروری، بسیار ساده و ابتدایی 
و دارای تولید مشــابه داخلی به کشور توسط اخلالگران 
اقتصاد و امنیت کشور باشیم؟ تکنولوژی های وعده شده 
کِی قرار است به شکل واقعی و عملی وارد کشور شود؟ آیا 
واردات لزوماً تنها راه ایجاد رقابت سازنده در بخش تولید 
است؟ اصولاً تا کی باید واردکننده همه جانبه تکنولوژی و 

کالا و خدمات از دیگران باشیم؟
آیا وقت آن نرسیده تا با هماهنگی دستگاه های متولی 
و عناصــر و عوامل ذی ربط و ذی نفع، تدوین قوانین و 
مقررات و تعیین ضوابط منطقی و در عین حال، سخت و 
بازدارنده در دستور کار قرار گیرد و خطوط قرمز واردات و 
صادرات بر اساس منافع کشور و مصالح مردم، برای همه 
دست اندرکاران این بخش، اعم از دستگاه ها و مؤسسات 
ذی ربــط دولتی و غیردولتی، تجــار و واردکنندگان و 
صادرکنندگان و یا واسطه ها و توزیع کنندگان )اصناف( 
با ســرعت، دقت و قاطعیت روشن شود تا بهانه ها برای 

سوءاستفاده از این شرایط از بین برود؟ 
ســؤال آخر این که؛ آیا وقت آن نرســیده که باور 
کنیــم، ما می توانیم؟ و کلام آخــر این که؛ مردم ایران 
اســلامی بارها و به خصــوص در زمان جنگ تحمیلی 
ثابت کرده اند که حاضرند کمبودهای احتمالی را تحمل 
کنند، اما فساد و تبعیض و رانت و رشوه برای آنها قابل 
تحمل نیست و انتظار دارند، همچون چند روز گذشته، 
شاهد اقدامات جدی تری با متخلفین و مجرمین در این 
بخش به خصوص واردکنندگان غیررسمی و قاچاقچیان 

کالا باشند.

تولیدات برق به میزان لازم مورد توجه قرار نگرفته 
است؟ چرا در کشوری چون ایران با وجود بخش 
زیادی از طبیعت کویری و تابش آفتاب در سراسر 
طول ســال در بخش زیادی از مناطق، گسترش 
استفاده از برق حاصل از انرژی خورشیدی جدی 
گرفته نمی شــود؟ یکی از فواید انرژی هسته ای 
تولید بالای برق است که متاسفانه با وقفه در این 
حوزه طی سال های اخیر کشور از استفاده کامل 
از این موهبت یا حرکت به ســمت تامین بخش 
زیادی از این برق هســته ای در آینده ای نزدیک 
محروم مانده است هرچند در نیروگاه بوشهر این 
موضوع در حال انجام است که قطعا کافی نیست.
نکته پایانی اینکه از همین امروز باید به فکر 
چاره بود و در کنار تشــویق مردمی که الگوی 
مصرف را رعایت می کنند و تبلیغ نقش مهم آنها 
در صرفه جویی در این حوزه، به سمت تکمیل 
زیر ساخت های تامین کافی برق رفت تا با اولین 
نوسان گرمایی تصمیم به قطعی برق آزاردهنده 
خروجی جلســات مدیران نباشــد. راستی اگر 
میزان این نوســان گرمایی در حد یک جهش 

چشمگیر اقلیمی باشد چه باید کرد؟

عادی و شبیه آمدن باران یا وزیدن باد یا آمدن 
مهمان بود.

شاید آن شــب هایی که پس از یک روز پر 
هیاهو و تاخیر در انجام تکالیف مدرسه، شروع 
به نوشتن مشق دانش آموزانی چون من همزمان 
می شــد با رفتن برق و نوشتن تکالیف زیر نور 
کم رمق روشنایی گازی، یا آن زمان که پس از 
یک هفته چشم انتظاری برای دیدن یک سریال 
تلویزیونی همچون »ســال های دور از خانه« یا 
»جنگجویان کوهستان« به محض شروع شدن 
سریال برق می رفت و برخی از همسایگان خوش 
ذوق یا عشق سریال برای دیدن بدون تکرار این 
ســریال ها از موتور برق یا باطری ماشین مدد 
می گرفتند یا آن زمان که آنقدر برای آمدن برق 
منتظر می ماندیم که خوابمان می برد و با آمدن 
صبح روشن از خواب بیدار می شدیم، کسی به 
این موضوع فکر نمی کرد که در ســال های نه 
چندان دور رفتن برق تا چه حد می تواند زندگی 

مردم را مختل کند.
ســال ها پس از آن روزهــا و حتی پس از 

گنجی در دل آفریقای ایران


